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چکیده 
در این پژوهش به تبیین الزامات تحقق تفکر راهبردی بین فرماندهان، رؤسا و مدیران آیندۀ ناجا پرداخته 
شده است. نوشتار پیش رو از بعُد هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، پیمایشی است؛ به گونه ای که، 
نخست الزامات مؤثر بر تحقق تفکر راهبردی از ادبیات تحقیق و مبتنی بر مدل مفهومی تدوین شده، 
استخراج و متناسب با آن پرسشنامه ای حاوی چهل پرسش محقق ساخته براساس طیف لیکرت تهیه 
گردید. سپس، روایی آن از روش صوری، با استفاده از نظر استادان و کارشناسان و متخصصان مرتبط با 
موضوع، تأیید و براي محاسبۀ پایایي پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده، 
مقدار آلفاي کرونباخ براي پژوهش پیش رو 78/7 درصد به دست آمد که حاکی از پذیرفتنی بودن پایایی 

پرسشنامه بوده است.
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بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 125 نفر به عنوان نمونۀ آماری انتخاب و در زمان برگزاری 
نشست فصلی فرماندهان ناجا در پاییز 1395، با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی پرسشنامه، بین 
آنان توزیع و جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز با آزمون T و برای رتبه بندی الزامات فردی 

و سازمانی از آزمون فریدمن، با استفاده از نرم افزارSPSS، اقدام شده است.
یافته های پژوهش نشان داد الزامات فردی و سازمانی در تحقق تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران 
آیندۀ ناجا تأثیر بسزایی دارد که در این بین الزامات سازمانی به ترتیب شامل وجود ساختار سازمانی  
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مقدمه
محیط های متلاطم امروزی، که با تغییرات پیچیده و غیر خطي پیش بینی ناپذیر است، با تحولات 
ناپیوسته و رقابتی، ضرورتی را برای سازمان ها ایجاد می کند که برای بقا و رشد در  این محیط 

باید با تشخیص به موقع و غنیمت شمردن فرصت ها منافع بیشتری را نصیب خود سازند.   
دراین زمینه، و در فرآیند برنامه ریزي راهبردی و اتخاذ تصمیمات مدیریتی، نقش مدیران 
کنندۀ  فراهم  تنها  راهبردی  برنامه ریزي  چهارچوب هاي  و  است  وابسته  تفکرشان  نحوۀ  به 
پرسش هایی است که پاسخش بر روش شناسي مدیران و تفکر ایشان در تصمیم گیري مبتنی 
است. بنابراین، تفکر افراد درمقابل مدل هاي برنامه ریزي راهبردی اهمیت بیشتري دارد. این 
و  بقا  استمرار  را در  بسیار مهمي  نقش  است،  نام گرفته  راهبردی«  تفکر، که »تفکر  از  نوع 
اهمیت  نشان دهندۀ  امر  این  که  مي کند  بازي  امروزي  پویاي  و  متغیر  محیط  در  پیشرفت 
بسیار  عنصری  به عنوان  راهبردی  تفکر  امروزه  ازاین رو،  مي باشد؛  آن  با  مرتبط  پژوهش های 
مهم و ارزشمند در مدیریت های کلان درسازمان ها مطرح شده و مدیران سازمان ها باید به 
صورتي عمل کنند که ضمن حفظ بقای  سازمانی، مزیت رقابتی خود و سازمان را نیز افزایش 
و  گرفته  فاصله  خرد  مدیریت  سمت و سوی  از  راهبردی  تفکر  به  پا یبندی  با  درواقع،  دهند. 
مدیریت کلان را به اجرا درآورند. ازطرفی، اندیشه و تفکر مدیران و کارکنان  به نوعی مزیت 
رقابتی برای سازمان تبدیل شده و دراین باره ضروری است به تفکر راهبردی  در دو سطح 
متفاوت ولی مرتبط، یعنی سطح فردی و سازمانی، توجه شود. بنابراین، سازمان هایی که به طور 
موفقیت آمیزی این دو سطح را ترکیب کنند، قابلیتی حیاتی به دست می آوردند که سرچشمۀ 

همیشگی برای مزیت رقابتی آنها می شود. 
تفکر راهبردی را مي توان به نوعي قدرت دروني و ذهني در مدیر تعبیر کرد که با بهره گیري 
از آن، ضمن در نظر داشتن وضعیت محیط و تحولات محیط ناپایدار جهاني، تصمیم گرفته و 
برنامه ریزي کرده و راهبردهاي سازمان خود را در محیط کسب و کار ناپایدار و متحول امروزی 
طراحي مي نماید. امروزه، این نوع تفکر اهمیت ویژه اي دارد، زیرا بدون آن تلاش هاي سازمان 

براي دستیابي به راهبرد هاي تدوین شده اثربخش نخواهد بود.
که سرعت تغییر در  عقیده اند  این  کارشناسان بر  موضوع،  ضرورت  و  اهمیت  درزمینۀ 
محیط به قدري بالاست که نمي توان به برنامه ریزي راهبردي اکتفا کرد و در کنار آن مدیران 
تغییرات  سازمان باید از مهارت تفکر راهبردي برخوردار باشند تا بتوان هر لحظه درمقابل 



127

تبیین الزامات تحقق تفکر راهبردی در فرماندهان و مدیران آیندۀ ناجا/  محمدعلی عامری

محیط عکس العمل مناسب را نشان دهند. بنابراین، در محیط پیچیده و پر تحول امروزی، 
تفکر راهبردي مهارتی اساسي براي منابع انساني، به ویژه فرماندهان، رؤسا و مدیران ناجاست. 
این مهارت، نه تنها براي محیط شغلي، بلکه براي زندگي شخصي آنان نیز مفید است. طبیعی 
است که تغییر نوع تفکر، نگاه و برنامه ریزی از سنتی به تفکر و برنامه ریزی راهبردی، موضوعی 
و  فرماندهان  بی گمان،  و  باشد  امکان پذیر  هزینه ای  و  مانع  هیچ  بدون  آن  تحقق  که  نیست 
با مشکلات و چالش های جدی و جدیدی رو به رو  ناجا در مسیر این حرکت،  مدیران آیندۀ 
خواهند بود که شاید در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد. به عبارت دیگر، احتمالاً در 
شرایط جدید، الزامات، عوامل و مشکلات متفاوتی مطرح خواهند شد که تعارض در میادین 
در  از این رو،  داد.  خواهد  قرار  خود  تأثیر  تحت  به شدت  را  انتظامی  عملیات های  و  اقدامات 
الزامات تحقق تفکر راهبردی بین  مسئله هستیم که  این  به  یافتن پاسخ  این پژوهش در پی 

فرماندهان، رؤسا و مدیران آیندۀ ناجا کدامند؟ 
 

راهبرد و رویکردهای آن 
واژۀ »راهبرد« از واژۀ  یونانی »استرات گوس1« یا »استرات گی2«، به معناي هنر ژنرال ها، 
اقتباس شده است. در ارتش، راهبرد کار ژنرال هاست، هم چنان که در کسب وکار نیز وظیفۀ 
مدیران ارشد است. مینتزبرگ براي راهبرد پنج معنا پیشنهاد مي کند: طرح3،تمهید4، الگو5، 

وضعیت6 و دیدگاه7 )غفاریان و کیانی، 1392: 11(.
به هم متصل  را  آینده  بلکه پلی است که گذشته، حال و  آینده نیست،  تنها در  راهبرد 
سازمان،  برای  بتواند  تا  باشد  داشته  عمیقی  بصیرت  باید  راهبردی  متفکر  ازاین رو،  می کند؛ 
در  که  حالی  و  بوده  آن  در  که  گذشته ای  باتوجه به  را  سازمان  که  کند  خلق  راهبردهایی 
آن قرار دارد به سوی آینده ای مطلوب رهنمون سازد. تفکر راهبردی در محیط پرتحول و 
و  )غفاریان  به شمار می رود  برای رهبری سازمان  مناسب  رویکردی  امروزی  پیش بینی ناپذیر 
احمدی، 1382(. راهبرد قدرت خود را از تمرکز مي ستاند و گلوگاه ها کانون این تمرکز را 
1 . strategos  
2 . strategie
3 . plan
4 . ploy
5 . pattern
6 . position
7 . perspective
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نشان مي دهند. بدون تشخیص گلوگاه ها، تلاش براي تدوین یک راهبرد، مجاهده اي کور و 
بي جهت خواهد بود. براي دستیابي به راهبرد اثربخش، ابتدا باید فرصت و سپس، گلوگا ه هاي 
دستیابي به منافع نهفته در فرصت را شناخت و به این ترتیب، مقدمات لازم براي شکل گیري 

یک راهکار مناسب راهبردی فراهم مي شود )غفاریان و کیانی، 1392: 23(.

برخي از رویکردهاي مهم که در مسیر تکاملي راهبرد ایجاد شده اند عبارت انداز: 
الف( رویکرد تجویزي: این رویکرد شامل نظریاتي است که شکل گیري راهبرد را حاصل 
فرآیندی تحلیلي و قاعده مند مي داند. درون مایۀ اصلي این روش ها جفت وجور کردن عوامل 
دروني )نقاط ضعف و قوت( و عوامل بیروني )فرصت ها و تهدیدها( براي بهره مندي از منافع 
نهفته در فرصت هاست. در این رویکرد، راهبرد  از تعامل این چهار عامل ایجاد مي شود. رویکرد 
تجویزي، ذهن انسان را در قالب فرآیندی گام به گام به پیش مي برد و این خود مانع بزرگي 

براي پرواز ذهن به اوج خلاقیت هاست؛
ب( رویکرد توصیفي: صاحبان این مکتب، ازجمله مینتزبرگ، شیوۀ تحلیلي در تدوین 
راهبرد را مردود دانسته و بر تغییرات سریع، غیرخطي و پیش بیني ناپذیر محیط تأکید دارند. 
مینتزبرگ بهترین حالت خلق راهبرد نو را هنگامي مي داند که یک ذهن منفرد و آگاه، بستر 
و معتقد است که  وي راهبرد اثربخش را پدیده اي خودجوش مي داند  باشد.  زایش راهبرد 

فرآیندها نمي توانند راهبرد تولید کنند؛ 
پ( تفکر راهبردی: همگان در این اندیشه که تفکر راهبردی مي تواند زیربناي مناسبي 
براي راهبردهای خلاق و اثربخش باشد، اتفاق نظر دارند. دراین زمینه، یکي از کارشناسان  خانم 
جین لیدکاست. براساس نظریات او راهبرد خلاق حاصل تفکر راهبردی است و برنامه ریزي 
راهبردی، تسهیل روند کار و اجرای نتایج آن را برعهده دارد. ) غفاریان و کیانی، 1392: 15(.

تفکر راهبردی 
در  کلان  مدیریت های  در  ارزشمند  و  مهم  بسیار  عنصری  به عنوان  راهبردی  تفکر  امروزه، 
سازمان ها مطرح است. از دیدگاه کلي، تفکر راهبردی یک »بصیرت و فهم از وضعیت موجود 
و بهره برداري از فرصت ها« است، زیرا بدون این تفکر، تلاش هاي سازمان براي دستیابي به 
راهبردهای تدوین شده اثربخش نخواهد بود. تفکر راهبردی به عنوان یکی از دو قابلیت مهم 
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رهبران کار است، ولی در مطالعات به عمل آمده فقدان آن در رهبری های رده بالا به عنوان 
یکی از مشکلات اصلی در عملکرد سازمان ها محسوب می شود. همگان در این اندیشه که تفکر 
راهبردی مي تواند زیربناي مناسبي براي راهبردهای خلاق و اثربخش باشد، اتفاق نظر دارند. 
راهبردهای  او  نظریات  براساس  است.  لیدکا  جین  خانم  دراین زمینه  نظران  صاحب  از  یکي 

خلاق، حاصل تفکر راهبردی است ) غفاریان و کیانی، 1392: 12(.
از دیدگاه پارساییان و اعرابی )1384: 12( »تفکر راهبردی شامل تفکر و عمل در قالب یک 
مجموعه فرضیه و جایگزین های عملی بالقوه آنها و همین طور، به چالش کشیدن فرضیه ها و 
جایگزین های موجود است که بالقوه به فرضیه ها و جایگزین های جدید و مناسب منجر می شود.«

تفکر راهبردی عبارت است از »شناسایی، تصور و درک آینده های جایگزین ممکن و قابل 
بالقوه  گزینه های  دربارۀ  تفکر  تقویت  برای  آمده  به دست  دانش  از  استفاده  و  سازمان  قبول 
موجود دربارۀ وضعیت مؤثر سازمان در محیط خارجی آینده، به منظور تصمیم گیری آگاهانه و 

قوی تر در اقدامات امروز« )کانوی،1 2014: 4(.
ساده  مفهومی  راهبردی  تفکر  که  است  واقعیت  این  منعکس کنندۀ  طولانی  تعریف  این 
نیست. فرایند شناسایی آینده ممکن و استفاده از آن دانش در تصمیم گیری سازمانی برای 
ایجاد تصمیم گیری عاقلانه تر و آمادگی آینده است. عناصر کلیدی تفکر راهبردی عبارت انداز: 
نیاز به کشف آیندۀ ممکن در فرایند راهبردی برای افزایش درک شناسایی فرصت های بالقوه 
آینده و جلوگیری از خطرهای پیش رو به منظور ایجاد راهبردی قوی و پایدار برای سازمان 

)کانوی، 2014: 5(.

فرایند تفکر راهبردی 
فرایند کلی پیش بینی در چهارچوب فرایند توسعۀ راهبرد قرار داشته و گامی جداناپذیر است. 
از نظر وروس )2003( پیش بینی، همان طور که در شکل شماره )1( مشخص شده، خانۀ تفکر 

راهبردی است. 
 

1 . Conway
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 ورودیها

 تجزیهوتحلیل ( کاوش / موشکافی)

 تفسیر

 اکتشاف ( آیندهنگري)

 خروجی

 راهبرد 

 چیزهایی که اتفاق میافتد

 به نظر میرسد چه چیزي اتفاق افتاده؟

 چه چیزي واقعاً اتفاق افتاده؟

 چه چیزي ممکن است اتفاق بیفتد؟

 نیاز به انجام چه چیزي داریم؟

 چه خواهیم کرد؟

 چگونه ما آن را انجام خواهیم داد؟

ی
بین

ش 
پی

 

شکل شمارۀ )1(. فرایند تفکر راهبردی ) کانوی، 2014: 8(.

اگر برای دستیابی به راهبرد از گام دوم به راهبرد برسید، ممکن است این راهبرد برای 
مدت بسیار کمی دوام بیاورد،  ولی وقتی دنیای اطراف شما تغییر کند، طرح و برنامه ریزی شما 
از مدار خارج خواهد شد و شما باید دوباره از نقطۀ نخست شروع کنید  و استفادۀ مناسبی از 

زمان و منابع نخواهید داشت. 
نکتۀ مهم این است که فرایند تفکر راهبردی نیاز به سازماندهی داشته و فرایندی موقت 
نیست، بلکه فرایندی مداوم است که ظرفیت تفکر راهبردی را ایجاد و سازماندهی می کند 

)کانوی، 2014: 8(. 

ویژگی ها و عناصر تفکر راهبردی
مهم ترین ویژگی تفکر راهبردی، نگرش تمام نگر به فضاي کسب و کار است. در شرایط پیچیده 
با تغییرات غیرخطی، که قضاوت بر مبناي الگوهاي ساده شده می تواند گمراه کننده باشد، 
تکیه بر نماي کاملی از موضوع مؤثرتر خواهد بود. ویژگی مهم دیگر آن، یادگیري دو حلقه اي 
است. در رویکردهاي معمول، یادگیري سازمانی با بهره گیري از نظام بازخورد و در چهارچوب 
قواعد حاکم حاصل می شود. در تفکر راهبردی خود قواعد نیز  در یک چرخۀ یادگیري تکامل 
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با این  پیدا می کند )حلقۀ بازخور دوم(. کارکرد اصلی تفکر راهبردی خلق چشم انداز است. 
و  )ربیعی  برنامه ریزان  نه  می کنند  خلق  چشم انداز  راهبردشناسان  سازمان  یک  در  دیدگاه 

همکاران، 1387( به عقیدۀ بون1 تفکر راهبردی در سطح فردي سه ویژگی دارد:
خرده سیستم هاي  پیچیدگی  و  پیوند  تشخیص  و  محیطش  و  سازمان  از  کاملی  درک   -

سازمان )تفکر سیستمی(؛
- خلاقیت براي ارائۀ ایده هاي جدید یا به کارگیري مجدد ایده هاي قبلی با روشی متفاوت؛

- چشم اندازي براي آیندۀ سازمان )بون، 2001(.

شکل شماره )2(. ویژگی های تفکر راهبردی در سطح فردي )بون، 2005(

گراتس معتقد است که عناصر تفکر در سمت راست مغز، ازجمله خلاقیت، جست وجوگري 
و کارآفرینی، اجزای طراحی راهبرد یا به عبارتی، تفکر راهبردی هستند. 

ناپیر و آلبرت براي تفکر راهبردی یک سه جنبه قائل اند:
الف( گستردگی حوزۀ مورد توجه فرد هنگام تفکر درخصوص مسائل سازمانی؛

ب( افق زمانی در تصمیمات؛
و همچنین،  بهره مند هستند  راهبردی  تفکر  قابلیت  از  در سازمان  کلیدي که  افراد  پ( 

میزان استفاده آنها از سیستم هاي رسمی برنامه ریزي )مشبکی و خزاعی، 1387(.
لیدکا2 در پژوهش خود پنج عنصر را براي تفکر راهبردی بیان کرده که عبارت انداز: تمرکز 
بر هدف، چشم انداز سیستمی، فرصت طلبی هوشمندانه، فرضیه محور بودن و تفکر در طول 

زمان )شکل شمارۀ 2، لیدکا، 1998(.

1  .Bonn
2 .  Liedtka



132

سـال سوم/ شماره هشتم - تابستان 1397

132

 او در پژوهش دیگر خود پنج مرحله بهبود تفکر راهبردی را معرفی کرد که عبارت انداز: 
تعریف معیار، حفظ تمرکز، به کارگیري منابع چندگانه براي بینش و تحلیل، ایجاد تعادل میان 

رویکردهاي تحلیلی و شهود، و تست تحلیل. 

شکل شمارۀ )3(. عناصر تفکر راهبردی )لیدکا، 1998(.

عناصر کلیدي سازۀ  تفکر راهبردی، که بیشتر بر آن تأکید شده است، عبارت انداز: »تمرکز 
تفکر  نگر،  تفکر سیستمی، دید کل  و داشتن چشم انداز، ابتکار و خلاقیت، شهود،  بر هدف 
ارتباطات، فرصت طلبی  و  دیالوگ  به  توجه  ذی نفعان،  به  توجه  محیط،  به  توجه  زمان،  در 
)آقاجانیان و  بودن و خلق محیط«  فعال  بودن، حل مسئله، پیش  هوشمندانه، فرضیه محور 

رستمی،1390(.

عوامل کلیدي موفقیت تفکر راهبردی
عوامل کلیدي موفقیت تفکر راهبردی عبارت انداز:

الف ( نگرش فکري: الگوواره هاي فعلی )محدودۀ آسایش( را تغییر داده و خط مرزهاي جدید 
و وسیعی را براي تفکر، برنامه ریزي، فعالیت، ارزیابی و بهبود مستمر تعیین کنید )ایران زاده 
وهمکاران، 1387: 48(. دراین زمینه، باید دو موضوع را مدنظر قرار داد: » تأثیر مثبت بر جامعه 

از طریق بهبود کیفیت زندگی، سود در بلندمدت«؛
قائل شوید.  ابزارها: بین هدف )چه( و وسیلۀ )چگونه( فرق  ب( نتایج در مقابل روش ها و 
نتایج را در سطوح مگا، ماکرو و میکرو، که مطلوب شماست، مشخص کنید و پیش از انتخاب 
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چگونگی دستیابی به آن، برنامه ریزي نمایید. تمایز بین اهداف و وسیله خصیصۀ دیگر یک 
متفکر راهبردی است ) حمیدی زاده، 1388: 36(؛

پ(  ارتباط بین مگا، ماکرو و میکرو: در میان سطوح برنامه ریزي مگا، ماکرو و میکرو، 1 پیوند 
ایجاد کنید. هر سطح از نتایج، روي طبقات متفاوت ولی مرتبط از ارباب رجوع تمرکز می کند؛
ت( چشم انداز ایدئال: همۀ مقاصد تعیین و آینده دوباره ساخته می شود. اگر بخواهیم هر 
نتیجۀ مفیدي را به شکل ملموس و قابل اندازه گیري به دست بیاوریم، نخست، باید دربارۀ 
آن خیال پردازي کنیم. زمانی که سه سطح برنامه ریزي با نتایج مرتبط وجود دارد، متفکران 
راهبردی باید براي هرکدام از اینها، مقاصد مرتبطی را با واژه هاي قابل اندازه گیري، تعریف 
کنند. براي حصول اطمینان از تغییر درالگوواره ها و تغییر وضعیت موجود، باید در زمان تعیین 
مقاصد و ایجاد تعهد، دلیر و بی باک بوده و آینده را، صرف نظر از موانع موجود و از دیدگاه 
به هر حال،   .)50  :1387 همکاران،  و  )ایران زاده  کرد  تعیین  شوند،  حاصل  باید  که  نتایجی 
چشم انداز تعهد در سازمان را افزایش می دهد و درکی عمومی خلق می کند که در کل سازمان 
نفوذ می یابد و به افراد الهام می بخشد که هرچه بیشتر از تجربه و استعدادشان در سازمان 
بهره برند و در سطح مدیریت ارشد چشم اندازی مشترک به ایجاد مفهوم و درک، از جهتی که 

فرآیند تصمیم گیري در آن صورت می گیرد، کمک می کند )مسگریان، 1391(؛
ث( اهداف کمی قابل اندازه گیري: از چشم انداز مطلوب به عنوان پایه و اساسی براي برنامه ریزي 
اندازه گیري در سطوح سه گانه و نتایجی  و بهبود مستمر استفاده کنید. توسعۀ اهداف قابل 
افزوده به هم مرتبط شده اند )حمیدي زاده و  ارزش  به عنوان زنجیرۀ  که به صورت نظام مند 

معتمدي، 1387(؛
ج(  نیاز را به عنوان شکاف بین نتایج موجود و نتایج مورد انتظار تعریف کنید، نه به عنوان شکاف 

درك شده در داده ها و فرآیندها )ایران زاده و همکاران، 1387: 52(.

خصوصیات متفکر راهبردی
هنگامی که افراد با مجموعه اي از حوادث مبهم رو به رو می شوند، می کوشند آنها را درک کنند. 
براساس نظریۀ شناختی، افراد معنا و مفهومی را به وجود آورده، و با ایجاد تجسم هاي فطري و 
ذهنی خاصی که تفکر آنها را هدایت و به تصمیمات شان جهت می دهد، آنها را درک می کنند. 
پژوهش های انجام شده روي سیستم هاي تصویري و مفاهیم ادراکی همچون مدل هاي ذهنی، 
1 . Mega, Macro and Micro Results
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آنها تشکیل شده اند و در فرآیند  اینکه چگونه  برنامه ها، چهارچوب ها، نقشه هاي شناختی، و 
تصمیم گیري به کار رفته اند. پژوهش های انجام شده دانش کلی و نظام یافته اي را ارائه کردند 
که به آسانی براي مقدار زیادي از اطلاعات ارائه شده در سازمان به کار می رود تا اطلاعات را 

سازماندهی و تفسیر کنند و براي انجام امور همانند راهنما عمل نمایند )بون، 2005(.
     این سیستم نشان می دهد که افراد مختلف در مقابل محرک یکسان، تفسیر متفاوت و 
واکنش متفاوت نشان خواهند داد. یک سیستم تصویري براي تشریح تفکر راهبردی مدیران 
تصمیم گیري  در  بلکه  نیست،  کافی  می کنند،  تصمیم گیري  پیچیده  شرایط  در  که  ارشد، 
پیچیده، مدیران نیاز دارند تا چندین چهارچوب ناسازگار را به کار گیرند. تصمیم گیرندگان با 
توانایی تفکر راهبردی بالا می توانند نسبت به تصمیم گیرندگان با توانایی تفکر راهبردی پایین، 

تعداد متنوع تري سیستم هاي تصویري از خود نشان دهند )تاج الدین و اقبالی، 1385(.
مقایسۀ مدیران با تفکر راهبردی و مدیران با تفکر غیرراهبردی در جدول شمارۀ )1( ارائه 

شده است )ایران زاده و همکاران، 1387: 21(.
جدول شمارۀ )1(. مقایسۀ مدیران با تفکر راهبردی و مدیران با تفکر غیر راهبردی )ایران زاده و همکاران، 1387: 22(.

موارد مورد ردیف
مقایسه

مدیران با تفکرراهبردیمدیران با تفکر غیرراهبردی

1
 راهبرد
سازمان

مقاصد ومأموریت هاي سازمان رسماً مدون و هیچ راهبرد رسمی تدوین نمی شود.
مکتوب می شود.

 تأکید بر پیروی معمول است و توجهیرقابت2
به رقابت در دراز مدت نمی شود.

پیشبرد و پیشتاز بودن و تأکید بر رقابت 
شدید مورد نظر است.

3
 ساختار
سازمانی

بر ارتباطات عمودي، شرح شغل ها و
سلسله مراتب رئیس و مرئوس تأکید 

می شود و ساختار انعطاف ناپذیر است.

براي پاسخ گویی به تغییر و ارتباطات 
همه جانبه و قابلیت تطبیق با محیط، ساختار 

انعطاف پذیر است.

4
 تحقیق و
توسعه

تأکید بر به کار بردن ایده و اندیشۀ
رقباست و روي طرح هاي جدید
سرمایه گذاري نمی شود.

توجه به توسعۀ محصولات وخدمات جدید 
و همچنین، نوآوري در تولید و بازاریابی و 

مدیریت پرسنلی است.

5
افزایش سهم بازار، رشد و سود بالقوه درتوجه می شود. کوتاه مدت سود آوري بهسودآوري

آینده مورد نظر است.

6
 مدیریت منابع

انسانی
استخدام وآموزش براي کوتاه مدت
مورد نظر است و کارکنان به 

عنوان ابزار کار تلقی می شوند.

بهسازي نیروي انسانی براي بلند مدت مطرح 
است. انسان به عنوان منبع ارزشمند مورد 
تأکید است و به ندرت، به اخراج کارکنان 

مبادرت می شود.

 سبک7
مدیریت

مدیریت برنامه ریزي ندارد و
روزمرگی حاکم است.

تفکر راهبردی تشویق می شود و آثار
تصمیمات در بلندمدت مورد توجه است.

8
 بر رفع نشانه ها و علایم مسائل توجهمشکل گشایی

می شود.
دستیابی به راه حل اساسی مورد توجه است 
و مسائل به طور بنیادي حل و فصل می شود.
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خصوصیات یک متفکر راهبردی که او را از دیگران متمایز می کند بدین شرح است:
1. آینده نگربودن: یکی از روش هاي مؤثر براي آینده نگري، برنامه ریزي دقیق می باشد که 
احتیاج به امکانات، آموزش ها و نیل به یادگیري دارد. این روش به مدیران کمک می کند تا 

طرز فکر خود را به طور مستقیم تغییر دهند )پورصادق و یزدانی، 1390(.
با  به شراکت گذاشتن تجربیات و محصولات، چه  از  هم فکري عبارت است  2. هم فکري: 
مشتري و چه با شرکت هاي دیگر، یک شرکت و خط تولید آن هیچ گاه نباید از فکر کردن 
بایستد، همواره باید پویا و زنده و در حال طراحی طرح هاي جدید براي محصولات جدید باشد 

)پورصادق و یزدانی، 1390(؛
موفقیت  براي  مهم  نکات  از  یکی  بازي کردن،  متفاوت  متفاوت:  شیوۀ  به  بودن  موفق   .3
شرکت هاست. اگر رقبا براي به دست آوردن سود یک روند یا یک پروژه را طی کنند، شرکت 
باید از یک محصول جدید یا یک آگهی تبلیغاتی متفاوت و مؤثر نتیجه بگیرد )پورصادق و 
یزدانی، 1390(. روحیه و جسارت پرداختن به مفاهیم، محصولات و شیوه هاي جدید کسب و 

کار و پذیرفتن خطر، یکی از نشانه هاي تفکر راهبردی است )غفاریان و کیانی، 1389: 56(؛
دربارۀ  با سؤال  براي محصولات جدید  پیشنهادها  از  بسیاري  4. یافتن فرصت هاي جدید: 
جزئیات اطلاعات و یا احتیاجات جدید مشتري ها شکل می گیرد. افزایش حمایت مورد نیاز در 
هر مرحله از پیشرفت، مثل تخصیص وقت بیشتر در طرح هاي شغلی جدید براي راه انداختن 

خط تولید جدید، مؤثر است )پورصادق و یزدانی، 1390(. 

الزامات تحقق  تفکر راهبردی  در مدیران سازمان ها
ملزوم  و  لازم  دو  این  کل نگر.  یا  جزء نگرند  یا  مدیران  معمولاً  سیستمی:  تفکر  داشتن   .1
یکدیگرند و نباید در تفکر راهبردی این دو را از هم جدا نمود، بلکه باید هوشمندانه با ترکیب 
این دو، سیستمی بودن را تجربه کنیم. درواقع، بدون داشتن دیدگاه سیستمی، تفکر راهبردی 
بلکه  نمی شود،  نگاه  و جزئیات یک سیستم  اجزا  به  تنها  تفکر سیستمی،  در  نمی یابد.  معنا 
چگونگی تعامل بین اجزا و نیز بر هم کنش آنها و محیط، بررسی می شود. موانع و عواملی 
است؛  کل نگر  تفکري  سیستمی  تفکر  شود.  دور  سیستمی  تفکر  از  انسان ها  می شود  سبب 
درحالی که،  تکیه صرف بر جزء نگري، امکان فهم الگوهاي حاکم بر پدیده و سیستم را از بین 
می برد. بنابراین، سیستم مجموعه اي از عناصر است که نمی توان آن را به اجزاي مستقل از هم 
تفکیک کرد. هیچ یک از اجزاي انسان، انسان نیست، فقط کل آنها انسان است )بینش، 1390(.
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جزء نگري باید با کل نگري همراه باشد. دیدن درختان از پایین، باید با دیدن جنگل از بالا 
همراه باشد. هنر تفکر سیستمی، دیدن توأم جنگل و درختان است، یعنی دریافت اطلاعات 
کلی و جامع در عین عنایت به جزئیات. تنها در صورت هم زمان دیدن جزئیات و کلیات مسئله 
است که می توان پاسخی قوي به تغییرات و چالش هاي پیچیده داد. بسیاري تصور می کنند 
که تفکر سیستمی صرفاً دیدن از بالاست، درست مثل بالگرد که می تواند جنگل را از درختان 
تشخیص دهد، اما به تعبیر مایکل پورتر: »یک جنگل از بالا تنها شبیه یک سفرۀ سبز رنگ 
دیده می شود. کسی می تواند جنگل را بفهمد که در آن قدم زده باشد. دیدن از بالا باید توسط 

دیدن از پایین پشتیبانی شود« ) عزیزی و همکاران، 1394: 9(.
اساس تفکر سیستمی بررسی جزء در کل است نه جداي از آن. در تفکر سیستمی، سیستم 
را از محیطش جدا نمی کنیم و تنها به بررسی جزئیات به صورت تک عاملی و مجزاي از زمان 
نمی پردازیم. دلیل این امر آن است که عملکرد این سیستم، بیشتر به چگونگی تعامل بین 

اجزاي آن بستگی دارد تا چگونگی عملکرد مستقل آنها.
یکی از مضرات تفکر جزء نگر این است که وقتی به یک مسئله نگاه می کنیم، ذهن به سویی 
می رود که بهترین راه حل را در همان محل جست و جو کند. این در حالی است که به تعبیر 
راسل ایکاف: »مسئله ها را باید بدون در نظر گرفتن مکان بروز آنها، از جنبه هاي گوناگون مورد 
بررسی قرار داد. به عنوان نمونه، بهترین راه حل یک مسئلۀ تولیدي در سازمان، ممکن است 

در تغییر در بازاریابی و یا برعکس نهفته باشد« )کمانگر،1 2013(؛

2. هدفمندی و هداف مداری در سازمان
عاملی که مبناي تفکر راهبردی و شالودۀ اساسی آن است و به هیچ وجه نمی توان گفت یک فرد 
بدون آن راهبرد دارد »هدف مداري« است. به طور کلی، تنها چیزي که ما را وراي زمان و مکان 
می برد، هدف مداري است. براساس پژوهش های انجام شده توسط پژوهشگران و اندیشمندان 
علت بیشتر افسردگی هاي دانشجویان نیز هدف نداشتن است. اگر کسی هدف داشته باشد، 
دیگر اصلًا برایش مهم نیست که کجا مشغول تحصیل بوده و در چه برهۀ زمانی واقع شده 
است، چون هدف دارد و کسی که در موقعیت عالی تر از او واقع شده است ولی هدف ندارد، در 
مرتبۀ بعد از او قرار می گیرد. فرد مسلمان و مؤمن نیز نمونه اي است از یک انسان هدف دار 
1 .Kamangar
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است که تمام اعمال و رفتارش با هدف قرب الی الله است. از این رو، همۀ اعمال او پیوسته است 
و مجموعه اي را شکل می دهد که او را به هدف خودش می رساند. سازمان ها در داخل کشور 
ما نیز باید از منبع محوري فاصله گرفته و به سوي هدف محور بودن حرکت کنند. در چنین 
باعث کسب  و  راهبردی شکوفا شده  تفکر  آثار  سازمان ها  این  در محیط  که  است  وضعیتی 

مزیت هاي رقابتی براي سازمان ها خواهد شد )مسگریان، 1391(؛

3. وجود فرهنگ سازمانی مشوق
فرهنگ سازمان نیرویی اجتماعی است که سازمان را به حرکت درآورده یا از حرکت بازمی دارد. 
فرهنگ سازمانی مشوق می تواند بستری باشد برای شکوفاسازی عناصر فردی و گروهی تا در 
پناه آن تفکر راهبردی به عمل آید. اگر فرهنگ با تغییرات همراه نباشد،  مشکلات بزرگی ایجاد 
می شود و مدیریت به ناچار باید در مرحلۀ نخست، به تغییر آن فرهنگ بپردازد ) همان(. براساس 
تنبیه و  بیشتر سازمان ها در داخل کشورمان میزان  انجام شده، در  بررسی های  پژوهش ها و 
تشویق کارکنان و کارمندان عادلانه صورت نمی گیرد و به طور تقریبی، در بیشتر این سازمان ها 
به عبارتی دیگر،  دارد.  قرار  بسیار ضعیفی  در سطح  کارکنان  به  انگیزه بخشی  و  تشویق  میزان 
محرک های لازم برای تحریک انگیزۀ کارکنان برای انجام دادن کارهای اصولی و بروز خلاقیت 
راهبردی مجهز  تفکر  به صلاح  کارکنان  ندارد. در محیط چنین سازمان هایی  آنان وجود  در 

نخواهند بود و بروز خلاقیت در آنان امری واهی به نظر می رسد )بینش، 1390(.
سازمان  راهبردی  تفکر  ظرفیت  بر  مؤثر  عامل  ریشه اي ترین  به عنوان  سازماني  فرهنگ 
شناخته شده است. فرهنگ سازماني پشتیبان رفتار اثربخش و اخلاقي و همسو با مثبت اندیشي 
قابلیت  بر  منفي  تأثیر  داراي  که  رابطه اي«،  »تعارض  کاهش  موجب  صداقت  و  صراحت  و 
قابلیت  و  خلاقیت  تقویت  که  وظیفه«،  با  مرتبط  تعارض   « تقویت  و  است،  راهبردی  تفکر 
تجزیه و تحلیل گزینه هاي راهبردی در سازمان را در پي دارد، مي شود. همچنین، این عامل 
به عنوان بسترساز و شرط لازم براي شکوفایي مهارت هاي مرتبط با تفکر راهبردی در سطح 

فردي به شمار مي رود.
عناصر مطرح در سطح گروه شامل تعارض رابطه اي، تعارض مرتبط با وظیفه و تنوع مرتبط 
با شغل و افزون برآن، ساختار سازماني ارگانیک و سیستم ها و فرآیندهاي منعطف و مشوق 
بهبود و تغییر، علاوه بر تأثیرگذاري بر شکوفایي مهارت هاي فردي، به عنوان عوامل پیش برندۀ 
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جلب مشارکت بیشتر مدیران میاني در فرآیند مدیریت راهبردی و تفکر راهبردی شناسایي 
شده اند )مشبکی و خزاعی، 1387: 116(.

4. دسترسی به اطلاعات صحیح و  بهنگام 
در دنیای امروز که لحظه ها سرنوشت سازند، دسترسی به اطلاعات درست و بهنگام، همانند 
یافتن مروارید در اعماق دریاهاست و بی اغراق، می توان گفت شاهرگ حیاتی بقای سازمان ها 
می باشد. درزمان های دور دسترسی به ابزارآلات رمز کسب موفقیت سازمان های بزرگ بود، 
اندکی جلوتر تکنولوژی و بعد نیروی انسانی و تا امروز که قدرتی وجود دارد به نام دسترسی به 
اطلاعات )البته صحیح تر و زودتر از رقبا(؛ ارزش این اطلاعات )بسته به حرفه و کار( تا حدی 
است که می توان آن را در مراحل نخست و بدون انجام کار خاصی به فروش رساند. البته، به 
سازمان ها و مؤسساتی که به دنبال آن اطلاعات هستند، مانند اطلاعات پزشکی و دارویی – 
نظامی و سیاسی و ... و اما در ایران به دلایل گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیشتر 
مدیران برای حفظ مقام و موقعیت یا هر دلیل دیگر کمتر خطر می کنند و می کوشند وضعیت 
خود را ثابت نگهدارند و از اطلاعات دسته دوم که توسط سازمان ها یا افراد دیگر امتحان شده، 
استفاده کنند تا احیاناً متحمل هزینۀ شکست نشوند یا در حالت منفی تمایل فراوانی به سوء 
استفاده از اطلاعات )رانت( برای دست یافتن به سودهای هنگفت را دارند که هر دو حالت 

مانعی بر سر راه ایجاد و به کارگیری تفکر راهبردی می باشد )نوری شمس آباد، 1389(.
نکتۀ دیگری که در اینجا وجود دارد این است که به هر دلیلی در کشورمان برخی از مدیران 
راه درست دسترسی به اطلاعات به روز و بهنگام و استفاده از تکنولوژی ها بر پایۀ فناوری های 
اطلاعات را نمی دانند یا آگاهی کمی از این فناوری ها دارند. در دنیایی که هم اکنون امور آن 
بر پایۀ فناوری اطلاعات می چرخد و فناوری اطلاعات حرف اول را می زند، مدیری که نتواند 
از این فناوری ها برای دستیابی به اطلاعات بهنگام استفاده کند، کمتر می تواند فرصت های 
موجود در بازار را تشخیص دهد و برای بهره برداری از این فرصت ها برنامه ریزی کند یا شرکت 

یا سازمان را از تهدیدها دور نگه دارد.
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5. تبدیل تفکر راهبردی به برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی کردن آن در محیط کار
با دیدی وسیع می توان گفت که تفکر راهبردی در قشر های گوناگون جامعه وجود دارد، ولی 
مشکلی که این افراد با آن روبه رو هستند این است که این افراد نمی توانند تفکر خود را به 
برنامه تبدیل کنند و برنامه را در محیط مد نظرشان به اجرا درآورند. شاید برای خیلی از ماها 
اتفاق افتاده باشد که بعضی اوقات فکرهای جالبی از نظرمان گذشته باشد، اما نتوانسته باشیم 

این فکرها را به برنامه تبدیل کنیم و از آنها بهره ببریم )عزیزی و همکاران، 1394(.
به  ازیک سو،  راهبردی  مدیریت  برنامه ریزي  فرآیند  در  میاني  مدیران  بیشتر  مشارکت 
افزایش خلاقیت و غناي بیشتر گزینه هاي راهبردی مطرح براي سازمان ها منجر مي گردد و 
ازسوي دیگر، باعث مي شود تا ظرفیت درک و تجزیه و تحلیل اطلاعات محیطي گردآوري شده، 
به دلیل امکان بهره گیري از مجموعۀ غني تري از الگوهاي پردازش اطلاعات فردي، افزایش 
یابد. هوشمندي محیطي نیز پیش نیاز و عامل پیش برنده براي تفکر فرضیه محور، توانایي طرح 
فرضیات مناسب درخصوص محیط کسب و کار و گردآوري اطلاعات برای آزمون آنها، تفکر 
در طول زمان )استفاده از تجربیات پیشین( و یافتن راهکارهاي خلاقانه برای استفادۀ بهینه از 

فرصت هاست )مشبکی و خزاعی، 1387: 117(.

6. استفاده از مدیریت مشارکتی
مدیریت مشارکتی به وجود آوردن فضا و نظامی است که توسط مدیریت یک سازمان ایجاد 
می شود تا از این طریق کارکنان، مشتریان و مخاطبان یک سازمان در روند تصمیم سازی و 
بین  و مشارکت کنند.  با مدیریت همکاری  تصمیم گیری و حل مسائل و مشکلات سازمان 
مدیریت مشارکتی و اثر بخشی کارکنان و مسئولیت پذیری آنان رابطه ای معنادار وجود دارد 
و در  را طرح کرده  ایده های خود  بتوانند  کارکنان  بیشتر  نظام مدیریتی  ای که  و در چنین 
تصمیم سازی مشارکت کنند، رضایت شغلی کارمندان و بهبود کیفیت خدمات حاصل خواهد 

شد )عزیزی و همکاران، 1394(.
از نظر مینتزبرگ، مدیرانی که مجهز به قابلیت تفکر راهبردی هستند، قادرند دیگر کارکنان 
و  نظر  این  بر  تکیه  با  کنند.  تشویق  سازمان  موفقیت  برای  راهکارهای خلاقانه  یافتن  به  را 
با توجه به اینکه ایران در زمره کشورهای در حال توسعه می باشد که در چند سال اخیر، به طور 
جدی، پا به عرصۀ خصوصی سازی گذاشته است می توان گفت سیستم مدیریت مشارکتی و 
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اساساً روحیۀ مشارکتی در سطح پایینی قراردارد و درنتیجه، گزینۀ ترغیب و تشویق کارکنان 
به یافتن راه حل های خلاقانه، به عنوان یکی از موارد اصلی مدیریت مشارکتی، بسیار کمرنگ 
و  می جنگند  فردی(  اهداف  به  )توجه  خود  شخص  بقای  برای  هنوز  مدیران  زیرا  می باشد، 
رشد و بالندگی سازمانی در مرتبۀ دوم اهمیت قرار دارد، درنتیجه، روحیۀ اطاعات پذیری و 
تفکر تقلیدی بدون خلاقیت حرف اول را می زند، زیرا ایشان سازمان را آن گونه که باید باشد 
نمی بینند، بلکه آن گونه که هست یا آن گونه که مدیریت عالی می خواهد می بینند. در یک 
جمع بندی می توان گفت مدیران در بیشتر سازمان های ایرانی بیشتر نقش یک پیرو را دارند 

تا یک رهبر خلاق )مسگریان، 1391(. 

7. تربیت مدیران کلیدی 
برقراری  توان  که  کلیدی،  و  شایسته  مدیران  ناحیۀ  از  شدیدی  کمبود  ایران  در  متأسفانه   
تفکر راهبردی را داشته باشند، احساس می شود. به بیانی، می توان  گفت که کمبود مدیران 
ششدانگ کاملًا مشخص است. گذشته از آن خصیصۀ ذاتی، که برخی دانشمندان علم مدیریت 
توانمندسازی  به  و  است  گرفته  قرار  حاشیه  در  مدیران  تربیت  ما  کشور  در  شده اند،  قائل 
ایشان بهایی داده نمی شود؛ درصورتی که، این یک اصل است. البته، با تأکیدات مسئولان روند 
شایسته سالاری در حال شکل گیری است. مدیران شش دانگ خلاقیت و قوه خطرپذیری بالایی 
دارند، به کار تیمی علاقه مندند و روحیۀ مشارکت را در امور خود جاری می کنند و باوجود 
تمام این موارد، دارای هوشمندی تجاری، یعنی ابزاری قدرتمند برای تصمیم گیری راهبردی 

هستند )نوری شمس آباد، 1389(.

8. رفع موانع رفتاری و درونی مدیران 
برخی مدیران هنوز فقط با تکیه بر تجربه همانند یک کاپیتان قدیمی کشتی )در سال های 
اندکی  بر  تکیه  با  شاید  نیز  و  سیاسی(  اجتماعی،  اقتصادی،  )شم  گمان  و  حدس  با  دور( 
خرافات می خواهند سازمان خود را به سرمنزل مقصود برسانند. آنها هنوز به ضرورت استفاده 
از  پیروی  و  نبرده اند  پی  راهبردی  تفکر  تخصصی تر،  مرتبۀ  در  و  راهبردی  برنامه ریزی  از 
از  افراد که  از  تنها برخی  ناگفته پیداست  بیشتر ترجیح می دهند که  را  سیستم های سنتی 
تجربه های بالایی برخوردارند، شاید توانایی لازم دراین زمینه، آن هم در سازمان ها و مؤسسات 

کوچک را، داشته باشند ) نوری شمس آباد، 1389: 32(.
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9. همسو کردن اعضای سازمان )اعتماد سازمانی1( 
 مدیران همواره در یکی کردن و همسو نمودن اعضای سازمان به مشکل برمی خورند که این 
اعتماد  بودن  پایین  به  آنها  ازجملۀ  باشد که  بروز عوامل گوناگونی  از  ناشی  مشکل می تواند 
کارکنان به مدیریت می توان اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان براین باورند که تقویت روحیۀ 
اعتماد در میان کارمندان یکی از مهم ترین عوامل ایجاد یکپارچگی، پویایی و تحرک در محیط 

کار به شمار می رود که ناشی از عدم برقراری عواملی مانند عوامل زیر است: 
الف( یکپارچگی2  یعنی صداقت در قول و عمل، عدالت و توجه به منافع جمع؛ 

ب( شایستگی3 یعنی مهارت های انجام دادن کار و وظیفه شناسی؛ 
پ( وفاداری4  یعنی حفظ آبروی کارکنان؛ 

ت(  سازگاری5   یعنی توانایی پیش بینی وقایع، اخذ تصمیم درست در موقعیت های گوناگون، 
رفتار خودمانی؛ 

کارکنان،  ایدۀ  به  نسبت  کنجکاوی  اطلاعات،  گذاشتن  اشتراک  به  یعنی  گشودگی6    ث( 
پذیرش عقاید و دیدگاه های کارکنان؛ 

ج( توانمند سازی7 یعنی استقلال کاری، تشویق کارکنان به فراگیری دانش کاری، همدلی 
)نوری شمس آباد،   ... و  تیمی  کار  کارکنان،  مشارکت  مسئله،  مهارت های حل  و صمیمیت، 

.)34 :1389

1  . Institutional trust
2  . Integration
3  . competence
4  . Loyalty
5  . Compatibility
6  . Unwinding
7  . Empowerment
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مدل مفهومی تحقیق
خزاعی  و  مشبکی  و   )1998( لیدکا  نظریۀ  بر  تأکید  و  ارائه شده  نظری  مبانی  به  عنایت  با 

)1387( و کانوی )2014( مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر ارائه می شود:
 

 وجود  فرهنگ سازمانی مشوق
 ساختار سازمانی انعطافپذیر

 سیستمها و فرایندهاي مطلوب

 تفکر سیستمی
 تمرکز بر اهداف

 تفکر در زمان
 فرضیهمحوري

 فرصتطلبی هوشمندانه
  آیندهنگري

 مدیریت مشارکتی
 توجه به خلاقیت

 فردي

 الزامات  تحقق 

 تفکر راهبردي

 سازمانی

شکل شماره )4(. مدل مفهومی تحقیق

فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق، بر مبناي مدل مفهومی بدین شرح است:

فرضیۀ نخست: الزامات فردی و سازمانی بر تحقق تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران آیندۀ 
ناجا تأثیر دارد؛

فرضیۀ دوم: تفاوت بین میزان تأثیر الزامات فردی و سازمانی  مؤثر بر تحقق تفکر راهبردی 
فرماندهان و مدیران آیندۀ ناجا معنادار است.

روش تحقیق
 پژوهش پیش رو با هدف شناسایي الزامات مورد نیاز برای تحقق تفکر راهبردی در فرماندهان 
و مدیران آیندۀ ناجا انجام شده است. این پژوهش از بعُد هدف کاربردی و از نظر گردآوری 
داده ها پیمایشی بوده و برای انجام آن ابتدا الزامات مؤثر بر تحقق تفکر راهبردی از ادبیات 
پژوهش و مبتنی بر مدل مفهومی تدوین شده استخراج و متناسب با آن پرسشنامه ای حاوی 
چهل پرسش  محقق ساخته براساس طیف لیکرت تهیه شد. سپس، روایی آن از روش صوری 
با استفاده از نظر استادان و کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوع تأیید و براي محاسبۀ 
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پایایي پرسشنامه از روش محاسبۀ ضریب آلفاي کرونباخ 1 استفاده شد که مقدار آلفاي کرونباخ 
براي پژوهش پیش رو 78/7 درصد به دست آمد که حاکی از پذیرفتنی بودن پایایی پرسشنامه 

بوده است.
جامعۀ آماري این پژوهش، فرماندهان، رؤسا و مدیران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی 
ایران بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 125 نفر به عنوان نمونۀ آماری انتخاب و در 
زمان برگزاری نشست فصلی فرماندهان ناجا در پاییز 1395 با استفاده از روش  نمونه گیري 
تصادفی پرسشنامه بین آنان توزیع و جمع آوری و برای تجزیۀ   تحلیل داده ها نیز با آزمون T و 
برای رتبه بندی الزامات فردی و سازمانی از آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS اقدام 

شده است.

یافته های تحقیق
نتیجۀ آزمون فرضیه ها بدین شرح است:

 فرضیۀ نخست: الزامات فردی و سازمانی بر تحقق تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران آیندۀ 
ناجا تأثیر دارد.

به منظور بررسی تأثیر الزامات فردی و سازمانی بر تحقق تفکر راهبردی، آزمون T تک 
نمونه ای اجرا که نتایج آن در جدول شمارۀ )2( درج شده است و با توجه به این نتایج می توان 
گفت تفاوت بین میانگین های هر عامل معنادار است. بنابراین، الزامات فردی و سازمانی در 

تحقق تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران آیندۀ ناجا مؤثر است.

جدول شماره )2(. نتایج آزمون فرضیۀ نخست

سطح معنادارtاختلاف میانگینالزامات

0/001 >0/04243/96سازمانی
0/001 >0/20749/25فردی

1  . Cronbach’s Alpha
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فرضیۀ دوم: تفاوت بین میزان تأثیر الزامات فردی و سازمانی  مؤثر بر تحقق تفکر راهبردی 
فرماندهان و مدیران آیندۀ ناجا معنا دار است.

 P مي شود  ملاحظه  که  همان طور  است.  آمده   )3( شمارۀ  جدول  در  آزمون  این  یافته های 
مشاهده شده )P</05( حاکي از تأیید شدن فرضیه است؛ یعنی تفاوت میزان تأثیر هر کدام 

از عوامل بر تحقق تفکر راهبردی متفاوت است.
 جدول شماره )3(. نتایج آزمون فرضیۀ نخست

Tاختلاف میانگین
 الزامات فردی و سازمانی مؤثر بر

0/001 >0/18738/39 تحقق تفکر راهبردی

ازآنجاکه بررسی های انجام شده نشان داد که تأثیر هریک از الزامات مؤثر بر تحقق تفکر 
راهبردی با یکدیگر یکسان نیست؛ بنابراین، باید میزان تأثیرگذاری این عوامل را سنجید و 
آنها را رتبه بندی کرد. در این پژوهش برای اولویت بندی این  عوامل از آزمون فریدمن استفاده 

شده که  نتایج حاصل از این رتبه بندی در جدول شمارۀ )4( ارائه شده است. 

جدول شماره )4(. میانگین رتبه ای الزامات فردی و سازمانی مؤثر بر تحقق تفکر راهبردی
 میانگینعنوان مؤلفه

رتبه ای
رتبهمیانگین رتبه ایشاخص هارتبه

0/852الزامات فردی

5.481تفکر سیستمی

4.834تمرکز بر اهداف
4.357  خلاقیت

4.695تفکر در زمان

4.576فرصت طلبی هوشمندانه

4.923فرضیه محوری

5.322آینده نگری

4.198مدیریت مشارکتی

 الزامات
سازمانی

0/981

4.582وجود فرهنگ سازمانی مشوق

4.751ساختار سازمانی پویا

4.493فرایندها و سیستم های مطلوب
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نتیجه گیری
به دلیل تغییرات پرشتاب جهان امروزي مسلم است آن چیزي که آینده براي ما رقم خواهد 
زد، بسیار متفاوت تر از زمان حال خواهد بود. این تغییرات خود علامت هشداري براي همیشه 
آماده بودن سازمان ها مي باشد. دیگر تنها سخن از کسب درآمد و سودآوري نیست. در جهان 
امروز، در مرحلۀ نخست، سازمان ها باید به فکر بقا باشند. سازمان ها باید برنامه داشته باشند 
به واژگان کلیدي  یادگیري و چشم انداز  به واقعیت تبدیل کنند. خلاقیت،  را  تا تصوراتشان 
از فرصت هاست.      براي سهمي  رقابت  به معناي  آینده  براي  رقابت  تبدیل شده اند.  سازمان ها 
مسلم است که سازمان ها براي اینکه بتوانند فرصت هاي آینده را بسازند، باید توانایي اجراي آن 
را در خود پرورش دهند. سازمان ها باید معمار راهبرد خود باشند. معماري راهبردی که همراه 
با خلاقیت و شهود باشد و در تمام سطوح سازمان رسوخ کند، همراه با سناریو سازي براي 
رویارویی با آیندۀ نامعلوم کلید بقاي سازمان هاي امروزي خواهد بود و این جز با بهره گیري از 
تفکر راهبردی براي مدیران میسر نخواهد بود. دراین زمینه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی 
ایران نیز به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های کشور باید نسبت به معماری آیندۀ راهبردهای 
خود با تحقق تفکر راهبردی در فرماندهان و مدیران آیندۀ این سازمان اقدام کند که دراین باره 
و با هدف تبیین الزامات تحقق این تفکر در فرماندهان و مدیران آیندۀ ناجا این تحقیق انجام 
و نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که به منظور تحقق تفکر راهبردی در فرماندهان و 
مدیران آیندۀ ناجا که به اتخاذ راهبردهای اثربخش در سازمان منجر خواهد شد، نیاز به وجود 
الزامات متعددی می باشد که در دو بعُد فردی و سازمانی تبیین پذیر بوده و هر دو بعُد بر تحقق 
الزامات  البته، در رتبه بندی انجام شده مشخص شد که  اثر بسزایی دارند.  این موضوع مهم 

سازمانی تأثیر بیشتری نسبت به الزامات فردی دارد.
مهم ترین  معتقدند  پاسخ گویان  گرفته،  صورت  آماری  آزمون های  نتایج  با توجه به  همچنین، 
ترتیب  به  ناجا  آیندۀ  مدیران  و  فرماندهان  راهبردی  تفکر  تحقق  برای  نیاز  مورد  الزامات 

عبارت انداز:
 

الف( الزامات سازمانی شامل
1. وجود ساختار سازمانی  پویا و منعطف که قابلیت تحقق تفکر راهبردی را برای فرماندهان 

و مدیران آیندۀ ناجا فراهم کند؛
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می باشد؛  موضوع  این  تحقق  الزامات  مهم ترین  از  یکی  نیز  مشوق  سازمانی  فرهنگ   .2
ازاین رو، در صورتی فرماندهان و مدیران آیندۀ ناجا دارای تفکر راهبردی خواهند بود که این 

موضوع با مشوق های لازم به عنوان  فرهنگی سازمانی بین آنان نهادینه شود؛ 
کنندۀ  تسهیل  و  زمینه ساز  می تواند  سازمانی  مطلوب  فرایندهای  و  سیستم ها  وجود   .3

خوبی برای تحقق تفکر راهبردی باشد.

ب( الزامات فردی شامل 
آینده  مدیران  و  فرماندهان  تفکر  می شود  باعث  امر   این  تفکر سیستمی:  تقویت  و  ترویج   .1

چندبعدی شده و آنها از نگاه جزیره ای به سازمان پرهیز کنند که این موضوع زمینۀ تحقق 
تفکر راهبردی را فراهم می کند؛

2. توجه به موضوع آینده نگری: اگر از حال به آینده نگاه کنیم، برخورد محافظه کارانه است و  اگر 

از آینده به حال نگاه کنیم، برخورد تهاجمی خواهد بود؛ بنابراین، در صورت توجه به موضوع 
آینده نگری تفکر راهبردی محقق و نگاه فرماندهان و مدیران از آینده به حال خواهد بود؛

3. حرکت برمبنای فرضیه محوری:  فرمانده و مدیر باید به راهکارهای جدید فکر کرده و نباید 

پاسخ های منفعلانه در برخورد با مسائل نوین داشته باشند؛ ازاین رو، درصورتی که فرمانده یا 
مدیری پیوسته برای خود سؤال طرح کرده و پاسخ ها و راه حل های متعدد را شناسایی کند، 

مدیری با تفکر راهبردی خواهد بود؛
4. تمرکز بر اهداف: درصورتی که فرماندهان و مدیران آینده  تعریف روشنی از اهداف داشته و 

به آن توجه کرده )رصد دائمی فاصله تا هدف( و اهداف را اولویت بندی کنند ) اهداف اصلی یا 
محوری، اهداف  فرعی، اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت( به طور قطع، موجبات تحقق 

تفکر راهبردی برای آنان فراهم خواهد شد؛
5. تفکر در زمان: در بحث زمان، پارادایم ها خیلی مهم هستند. فرماندهان و مدیران آینده  باید 

پارادایم شکن بوده و فراپارادایمی حرکت کنند زیرا نمی شود با داشتن تصویری از گذشته، 
به روز  دائما  باید  عملیاتی  تکنیک های  و  تاکتیک ها  رو  این  از  بگیرند.  تصمیم  آینده  درباره 
شوند، در گذشته ماندن خیلی خطرناک است، باید با شناخت و آگاهی، ریسک پذیری کرد، 
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هر چقدر آینده به حقیقت نزدیک تر باشد، پذیرش آن راحت تر و تحقق تفکر راهبردی امکان 
پذیر خواهد بود؛

مدیران  و  فرماندهان  از این رو،  نیستند؛  فراهم  همیشه  فرصت ها  هوشمندانه:  فرصت طلبی   .6

از  بهره برداری  استفاده کرده و در پی شناسایی و  به خوبی  از فرصت ها  باید بکوشند  آینده 
فرصت های جدید بوده و ضمن  تعریف صحیح و درستی از  فرصت ها، آن را تبدیل به مزیت 

رقابتی کرده تا بتوانند یک فرمانده یا مدیر با تفکر راهبردی باشند؛
7. خلاقیت و نوآوری: فرماندهان و مدیران آینده باید ضمن توجه ویژه به خلاقیت و همچنین، 

تقویت قدرت تخیل خود و کارکنان، به صداهای جدید و نامأنوس توجه کنند، حتی به کسانی که 
بتوانند  تا  دهند  گوش  خوبی  به  آن  به  و  داده  زدن  حرف  اجازۀ  می زنند  بی ربط  حرف های 

ارزش های جدید در سازمان ایجاد کرده تا زمینۀ تحقق تفکر راهبردی برای آنان فراهم شود؛
8. ترویج سبک مدیریت مشارکتی: مدیریت مشارکتی و اساساً روحیۀ مشارکتی موجب ترغیب و 

تشویق کارکنان به یافتن راه حل های خلاقانه، به عنوان یکی از موارد اصلی مدیریت مشارکتی، 
شده و تفکر تقلیدی  بدون خلاقیت را در سازمان از بین خواهد برد؛ درنتیجه، فرماندهان و 
مدیران موفق به ایفای نقش خود در قالب رهبری خلاق شده و این مزیت می تواند قابلیت 
تفکر راهبردی را برای آنان فراهم سازد. درمجموع، می توان گفت: ناجا برای آیندۀ فرماندهی 
و مدیریت خود، نیازمند اندیشه های بزرگ در سازمان است، به عبارت دیگر، انسان های بزرگ 
کوچک  اندیشه های  زیرا  نیازمندند،  آینده  مدیریت  و  فرماندهی  برای  بزرگ  اندیشه های  با 
اعمال  یعنی  بزرگ،  اندیشه های  ولی  اورژانسی هستند،  و  تدریجی  واکنشی،  تفکری  دارای 
ایده های جسورانه، رهبری رؤیایی، خیالی و بلندپروازانه در سازمان که تفکر راهبردی داشته 
و کسانی هستند که عقب ماندگی های گذشته را جبران و با آینده نگری برای شرایط متفاوت 

و نو آماده می شوند.
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پیشنهادهای کاربردی 
براساس یافته های پژوهش پیش رو پیشنهاد می شود:

1. بازنگری و بهبود ساختار سازمانی منطبق بر ساختارهای پویا، انعطاف پذیر و متناسب 
با نیازهای راهبردی و عملیاتی ناجا؛ به نحوی که، زمینه ساز بروز و تحقق تفکر راهبردی باشد؛

2. توجه به توانمندی و استعداد افراد در زمینۀ تفکر راهبردی در زمان  شناسایی، انتخاب 
و انتصاب فرماندهان و مدیران آیندۀ ناجا؛ 

3. ترویج فرهنگ تفکر راهبردی و توانمند سازی فرماندهان، رؤسا و مدیران  دراین زمینه؛ 
4. مهندسی مجدد فرایندها و سیستم های موجود و طراحی و اجرای فرایندها و مکانیزم های 

منعطف و اثربخش که مشوق تغییر و بهبود مؤلفه های تفکر راهبردی باشند؛ 
5. ترویج فرهنگ مدیریت مشارکتی و فرامتنی در بین فرماندهان، رؤسا و مدیران؛ 

ارتقای مؤلفه های فردی  و  آموزشی حضوری کوتاه مدت و مجازی  برگزاری دوره های   .6
تفکر راهبردی به ویژه تفکر سیستمی، نوآوری و فرصت طلبی هوشمندانه در بین فرماندهان، 

رؤسا و مدیران؛ 
7. برنامه ریزی مناسب و نظام مند برای برگزاری به موقع و با کیفیت اتاق های اندیشه ورزی 

در سطح سازمان و استفاده از تیم های تفکر راهبردی درزمینۀ اتخاذ راهبرد های اثربخش. 
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